
 در علوم سياسي ارتباط غير كلامي

ونه دهند او چگكشند بلكه اغلب نشان ميعلائم غير كلامي، نه تنها احساسات فرد را به تصوير مي

 آيد.با احساسات كنار مي

هاي چهره و بخش مهمي از تعامل انسانها شامل ارتباطات غيركلامي است. مثلاً اطوارها، حالت

ها و احساسات آنها را به ديگران انتقال دهند و اين حركات و موارد شتوانند نگرهاي افراد ميژست

 هاي كلامي باشند.توانند حتي مؤثرتر از پيامزيادي مي

مبادله اطلاعات و  -هاي متعدد ارتباط غيركلاميتوان گفت: كنش متقابل شامل شكلبه نوعي مي

زبان »د. ارتباط غيركلامي گاهي شومي -هاي چهره، اشارات با حركات بدنمعني از طريق حالت

از اين گونه اشارات غيركلامي براي حذف،  كننده است، زيرا مشخصاًناميده شده، كه گمراه« بدن

شناس، كنيم. الكساندر لوون، روانشود استفاده ميتقويت يا بسط آنچه كه به صورت كلام گفته مي

اي اژهگيرد، هيچ وسير زبان حالت بدن را ياد ميهنگامي كه انسان تف»كند: اين نكته را چنين بيان مي

 « يابد.را به اندازه آن روشن و واضح نمي

تحقيقات نشان داده است كه محل قرار گرفتن دست و پا در هنگام مكالمه چيزهايي درباره پايگاه 

ترند ايينها پكنند كه از نظر پايگاه از آنگويد. وقتي افراد با كساني صحبت ميمتفاوت افراد به ما مي

تر است. اما وقتي با افرادي از يا از قدرت كمتري برخوردارند، دستها و پاهاي آنان آرامتر و راحت

تر است. در حالي تر و به اصطلاح عصا قورت دادهكنند ژست آنها خشكپايگاه بالاتر صحبت مي

ده علاقه و دوستي تر بدن كه كمي متمايل به سوي شخص ديگر باشد، نشان دهنكه وضعيت راحت

 است. 

ممكن وگو بگيرد، اما غيرتواند تصميم به ادامه گفتتواند ارتباط برقرار نكند. او مييك انسان نمي

هاي چهره، حركات بيانگر، وضع حالت -است كه بتواند جلوي رفتار خويش را بگيرد. رفتار يك فرد



هاي مربوط به بعي پايدار از نشانهجرياني بدون وقفه از اطلاعات و من –اندام و اعمال ديگر 

كند. فقط بخش كوچكي از درك و فهمي كه انسان با تعامل رو در احساساتي است كه او تجربه مي

 آورد حاصل لغات است.رو به دست مي

از ديگر وجوه ارتباط غيركلامي حالتهاي چهره است شامل خوشحالي، غمگيني، شگفتي، ترس، 

وند. شو جهاني داشته و در همه جاي جهان يكسان تعبير و تفسير مي خشم و بيزاري حالتي همگاني

 يك جنبه مهم ارتباط غيركلامي بيان احساس از طريق چهره است. 

در واقع حالتهاي چهره، حركات و حالات بدني به طور دائم براي تكميل سخنان و نيز انتقال 

گيرد. حالتهاي حقيقي چهره ه قرار ميشود، مورد استفادچيزي گفته نمي معاني هنگامي كه عملاً 

كشد، شوند و لبخند يا ابراز تعجبي كه بيشتر طول ميپس از چهار يا پنج ثانيه ناپديد مي معمولاً

 تواند به خوبي نشان دهنده فريب باشد. مي

هاي صحبت و فعاليت كه زندگي روزانه ما پيرامون آن بنا گرديده، حالت چهره، هر يك از شكل

تواند براي شوخي كردن، نشان دادن استهزاء يا شك و ترديد مورد استفاده ت يا وضع بدن مياشارا

كشد، ممكن است به عنوان تقليدي قرار گيرند. به عنوان مثال حالت تعجب در چهره خيلي طول مي

 طنزآميز به كار برده شود. 

وسيعي در عملكرد و درك تري را يافت چرا كه چهره نقش بسيار توان از چهره مفهوم وسيعمي

توجه زيادي به نگهداري يا حفظ كردن آبروي  طرف مقابل از ما دارد. در زندگي روزانه، ما معمولاً 

داني نوعي تدبير حفاظتي است كه هر يك از دو طرف با اين انتظار به دهيم. آدابيكديگر نشان مي

 ض ديد عموم قرار نخواهند گرفت. در معر هاي خودشان تعمداً برند كه، در مقابل ضعفكار مي

آن كه بدانيم، در كنش متقابلي آيد. همه ما بيبنابراين زندگي هر روزه ما خود به خود پيش نمي

 كنيم. كه با ديگران داريم حالت چهره، وضع حركات بدن را به دقت به طور مداوم كنترل مي



 


